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ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
هر جا که قدم نهی زمینیم تو را

در مذهب عاشقی روا نیست که ما:
عالم به تو بینیم و نبینیم تو را

)ابراهیم بن بزرگمهر متخلص به عراقی، قرن هفتم، رباعیات(

برو بابا! تو هم حال داری
»دیروز در نشســت مطبوعاتی خبرگزاری ها صحبت از حل شــدن 70 در صد اختلاف ها و باقی 
ماندن 30 درصد از موارد می گویند اما این اختلاف ها که باید تا 48 ساعت آینده و یا با زمزمه های 
که شنیده می شود تا 72 ساعت آینده مشخص شود بر سر چیست؟« آنچه خواندید متنی است از 
خانم محترمی که عضو شورای سردبیری یکی از محترم ترین خبرگزاری های ایران است. آنچه 
خواندید بخشی از یک یادداشت 542 کلمه ای است که پس از خواندن آن مجبور به چند ساعت 
ســکوت، سپس نیم ساعت گریه و در نهایت خوردن دو عدد استامینوفن کدئین شدم تا مگر آبی 
باشد بر آتش سردردم.   شاید این چند خطی که در آغاز این نوشته آورده ام چندان هم غلط به نظر 
نرســد اما وقتی به این نکته می اندیشم که همین چند خط با همین غلط های نه چندان فاحش! 
حاصل ترواش قلم یک »ســردبیر« است دیگر نمی توانم آرام و قرار بگیرم و به این نتیجه می رسم 

که واقعا اوضاع ما وخیم تر از آن است که خود گمان می بریم. 
نمی دانم خاطر مبارکتان هست یا نه که در نخستین ایام حیات این ستون عرض کردم کوتاه بودن 

جمله در زبان فارسی، به درست بودن جمله کمک می رساند. یعنی اگر فاصله نهاد و گزاره )فعل و 
فاعل، مسند و مسندالیه( کم باشد، جملات سرراست تری خواهیم داشت و ضریب خطا در نوشته 
ما پایین می آید. مسأله جدی تر اما، این است که آیا ما می دانیم نهاد چیست و گزاره کدام است و هر 
نهادی چه گزاره ای می خواهد؟ اگر ندانیم دیگر کوتاه کردن جمله هم به دادمان نخواهد رسید. 
یکبار دیگر بخشی از نوشته فوق الذکر را ملاحظه بفرمایید: »...صحبت از حل شدن 70 درصد 
اختلاف ها و باقی ماندن 30 درصد از موارد می گویند«.  نویسنده محترم میان دو جزء فعل مرکب 
فاصله انداخته و علاوه بر آن جزء اول فعل مرکب را هم غلط به کار به برده است. چرا؟ به این دلیل 
که جزء اول فعل مرکب را نهاد جمله انگاشته و خب طبیعی است که اگر خشت اول یک جمله را 
کج بگذاریم ناگزیریم تا ثریا کج برویم.  فعل مرکب و البته غلط این جمله که نویسنده محترم دو جزء 
آن را از هم جدا کرده »صحبت می گویند« اســت. درست آن بود که نویسنده مثلا از فعل »سخن 
می گویند« اســتفاده کند بدون آنکه یک جزء آن را در آغاز جمله بگذارد و جزء دیگر را در انتهای 

جمله قرار دهد. حالا باید ببینیم وقتی می گوییم »دیروز در نشســت مطبوعاتی خبرگزاری ها...« 
منظورمان دقیقا چیست؟ می خواهیم بگوییم خبرگزاری ها همه در یک نشست مطبوعاتی شرکت 
کرده اند و همگی آنها درباره مسأله هسته ای ایران موضع مشابه داشته اند؟ حتی یک دانش آموز 
مقطع متوســطه در یک روســتای دورافتاده هم می داند که مثلا موضع خبرگزاری فارس درباره 
مسائل هسته ای، هیچ نسبتی با موضع پایگاه خبری انتخاب ندارد و... سرتان را درد نیاورم. عجالتا 
شما را با شکل اصلاح شده آن دو خط وامی گذارم: »در یکی دو روز اخیر منابع خبری معتبر از حل 
شدن 70 درصد اختلاف ها سخن می گویند، اما هنوز به روشنی معلوم نیست 30 درصد اختلافات 
باقی مانده بر سر چیست؟ اختلافاتی که باید تا 48 ساعت آینده یا با زمزمه هایی که شنیده می شود 
تا 72 ســاعت آینده تکلیفشان معلوم شود!« باور بفرمایید حتی اگر با نهایت خیرخواهی و احترام 
این غلط ها را به شــخص نویسنده گوشزد کنیم، با خونسردی زایدالوصفی به ما لبخند خواهد زد 

و خواهد گفت: برو بابا! تو هم حال داری ها!!!

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

مثل خون در رگ های من
 نامه هاي عاشقانه احمد شاملو به آیدا منتشر شدند

 زینب کاظم خواه - شــاعران و نویســندگان بعد از مرگ شــان به حیات ادامــه مي دهند. بعد از 
نبودن شان آثاري که از آنها مانده براي ناشران جذاب مي شود و هر کدام به دنبال اثري چاپ نشده 
از او مي روند. اکنون نامه هاي عاشــقانه شــاملو که به همسرش در طول ســال ها نوشته منتشر 
شــده اند. این نامه ها ٢٠ نامه عاشقانه  اند که او در سال هاي ٤٠ و ٥٠ خطاب به آیدا نوشته است.

آیدا در گفت وگو با »اعتماد« گفته بود: »دوست نداشتم این نامه ها به این زودي چاپ شوند.« او 
پیش از این هیچ گاه از انتشار این نامه ها حرفي نزده بود، انگار مي خواست نامه ها را براي همیشه 
پیش خودش نگه دارد. شاید به این خاطر که دوست داشت وقتي نامه ها منتشر شوند که خود او 

دیگر نباشد اما »دیگر قضیه لو رفته بود و باید منتشر مي شدند.«
کتاب »مثل خون در رگ هاي من« نام این اثر است و آیدا سرکیسیان بعد از ١٥ سال که از مرگ این 
شاعر مي گذرد اجازه انتشار این نامه ها را داده است. این مجموعه را نشر چشمه در ١٧٢ صفحه 
منتشــر کرده است. رابطه  عاطفي و عاشقانه احمد شــاملو و آیدا سرکیسیان یکي از مشهورترین 
وجوه زندگي این شاعر است که باعث تحولي در تجربه زیستي شاملو شد. به طوري که در بسیاري 
از مشــهورترین اشعارش رد پاي حضور آیدا کاملا محسوس اســت. به همین دلیل مي توان این 
رابطه را یکي از تاثیرگذارترین روابط عاشــقانه اي دانست که شخص شاملو نیز مدام به آن اشاره 
داشت. این نامه ها فضاي حاکم بر همین احساسات شخصي شاعر است و صدالبته اشاره هایي 

به برخي مسائل ادبي و سیاسي روزگار. هرچند این امر آنچنان پررنگ به شمار نمي آید.
در انتهاي کتاب نیز تصویر ١٧ نامه با دستخط شاعر گنجانده شده است. در واقع فارغ از محتواي 
خاص این نامه ها مي توان آنها را بخشي از تاریخ زندگي شاعر به حساب آورد که تا به امروز منتشر 
نشده  بود. »مثل خون در رگ هاي من« دومین مجموعه از نامه هاي شاملو است که در نشر چشمه 

منتشر مي شــود.  سال گذشته ع. پاشایي مجموعه اي 
از نامه هاي شــاملو به خودش را تحت عنوان »تهران. 
خیابان آشیخ هادي« از سوی همین انتشارات منتشر 
کرد. این نامه ها را شــاملو طي ســه دهه دوســتي اش 
با ع. پاشــایي نوشــته بود؛ نامه هایي که بیشتر در مورد 
دغدغه هاي روزانه شــاعرند و وجه ادبي ندارند. بیشتر 
این نامه ها وقتي که شاملو در سفر بوده نوشته شده اند 

و انگار سفرنامه هاي او هستند.
آیدا مي گوید: نوشــته هاي زیادي از شــاملو هست که 
هنوز منتشــر نشــده اند. یکي از کتاب هایي که زیر نظر 
آیدا منتشــر مي شود کتاب کوچه اســت که حرف »چ« 
این کتاب در ٦٠٠ صفحه از سوي نشر مازیار منتشر شد.
همسر این شــاعر مي گوید این روزها مشغول کار  روي 
مجلدهاي دیگري از این مجموعه است تا این کتاب ها 
را نیز بي  هیچ افزوده و کاســته  و مطابق شیوه  و آخرین 

یادداشت هاي احمد شاملو آماده  چاپ کند.
پیش از این نامه هاي عاشــقانه نادر ابراهیمي به همسرش فرزانه منصوري در قالب کتابي به نام 
»چهل نامه کوتاه به همسرم« منتشر شده بود. نامه هاي عاشقانه  غلامحسین ساعدي به طاهره 
کوزه گراني نیز به نام »طاهره طاهره عزیزم« کتاب دیگري اســت که چند سال پیش منتشر شد. 
این نامه ها بعد از درگذشت طاهره کوزه گراني منتشر شد، نامه هایي که مرحوم ساعدي در فاصله 
زماني ١٣ ساله از ســال ١٣٣٢ تا تیرماه ١٣٤٥ نوشــته بود. این نامه هاي یك طرفه از سوي این 

نویسنده برجسته معاصر نوشته شد که هرگز جوابي نداشتند.

مردم جهان به یک زبان سکوت می کنند
پرویز شــاپور پنجم اســفند 1302 در تهران متولد شــد. 
تحصیلات او در رشــته اقتصاد بود و به استخدام وزارت 
دارایی درآمد. سال 132۹ با فروغ فرخزاد شاعر بلندآوازه 
معاصرکــه یازده ســال از او کوچک تر بــود، ازدواج کرد. 
آنها اهواز را برای زندگی مشــترک انتخاب کردند. در 2۹ 
خرداد 1331 پسرشــان کامیار متولد شد. رابطه زناشویی 
این دو به خاطر دخالت های نزدیکان در ســال 1334 به 

جدایی کشید.
شــاپور فعالیت روزنامه نگاری خود را در روزنامه های محلی خوزســتان از زمانی آغاز کرد که در آنجا 
می زیســت. از ســال 1337 به بعد در مجله توفیق مطلب می نوشــت. پس از آن در نشریه خوشه به 

سردبیری احمد شاملو که در دهه 40 شمسی چاپ می شد، به فعالیت پرداخت.
شــهرت او به دلیل نگارش کاریکلماتور اســت که ظرافــت و دیدی شــاعرانه و طنزآمیز دارند. 
کاریکلماتــور کلمه ای ترکیب یافته از کاریکاتور و کلمه اســت که شــاملو ایــن نام را برای اولین 
بار بر برخی از نوشــته های پرویز شاپور نهاد. شــاپور علاوه بر آفرینش کاریکلماتور، در طراحی 

سیاه قلم نیز توانا بود.
پس از جدایی از فروغ، شــاپور هرگز دوباره ازدواج نکرد و تا آخر عمــر همراه با کامیار و برادرش دکتر 
خسرو شاپور در یک خانه قدیمی زندگی می کرد. او در پانزدهم مرداد 1378 درگذشت. آرامگاه پرویز 
شاپور در قطعه هنرمندان بهشــت زهرای تهران است. چند نمونه از کاریکلماتورهای پرویز شاپور را 
مرور می کنیم: »غم، کلکسیون خنده ام را به ســرقت برد«/ »زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین 

نمی رود«/ »همه مردم جهان به یک زبان سکوت میکنند«.

شکارچی بی رحم آهوان روانه زندان شد
»عامل کشتار 11 آهوی ماده در کاشان برای تحمل 3 سال حبس روانه زندان شده و به پرداخت 22 
میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد«. حتما شما هم مثل ما از شنیدن این خبر دلتان خنک شده 
است. البته شما را نمی دانم. اما ما که دلمان می خواست مدت حبس این شکارچی ظالم و قصی القلب 
بیشــتر از اینها می بود تا شاید درس عبرتی باشــد برای خودش و همگنانش.  به روایت پایگاه خبری 
دیده بان محیط زیســت و حیات وحش ایران یک شکارچی متخلف که طی دو سال گذشته اقدام به 
شکار غیرمجاز تعداد زیادی آهو در عرصه های طبیعی کشور کرده بود، در دادگاه به تحمل سه سال 
حبس و پرداخت 220 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شــده و با تاییــد رای در دادگاه تجدید نظر 
گاهی شهرستان کاشان یک نفر را به جرم سرقت موتورسیکلت  روانه زندان شد. چندی قبل پلیس آ
بازداشت کرده تحت بازجویی و تحقیقات قرار می دهد. رئیس اداره محیط زیست کاشان در این باره 
گفت: مامورین پلیس در جریان تحقیقات خود یک دوربین عکاسی متعلق به متهم را بازبینی کردند 

و در میان تصاویر موجود در دوربین، با عکس هایی از شکار جانوران وحشی مواجه شدند.
محمود قهرمانی اظهار داشــت: موضوع به اداره حفاظت محیط زیســت کاشــان منتقل شــده و 
کارشناسان محیط زیست در بررسی تصاویر، شکار غیرمجاز یازده آهوی ماده توسط متهم را شناسایی 
و تایید کردند. بنابراین با شــکایت اداره حفاظت محیط زیست کاشــان، متهم علاوه بر جرم سرقت 

موتورسیکلت، از بابت شکار غیرمجاز 11 آهو نیز تحت محاکمه قرار گرفت.
در جریان رســیدگی به این پرونده در شعبه 101 دادگاه جزایی کاشان، متهم از بابت شکار غیرمجاز 
11 آهو به تحمل 3 سال حبس تعزیری )زندان غیر قابل خرید( و مصادره اسلحه به کار رفته در جریان 
شــکار غیرمجاز محکوم شــد. با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی 
مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع شد. در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه 
تجدیدنظر دلایل متهم را برای اعتراض به رای بدوی غیرموجه و رای دادگاه بدوی را قطعی دانستند.
پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم روانه زندان 

شده است و هم اکنون نیز جهت گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به سر می برد.
بر اساس قانون علاوه بر جنبه عمومی و جزایی جرم )محکومیت سه سال حبس( متهم می بایست 
مبلغ 220 میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز 11 آهو را نیز 
به حساب دولت واریز کند.  اما شکارچی متخلف از پرداخت مبلغ ضرر و زیان خودداری کرده و بدون 
واریز کردن جریمه مذکور روانه زندان گردید. بنابراین اداره محیط زیســت کاشان دادخواستی را در 

این رابطه تنظیم و در مراجع قضایی مطرح نمود.
در جریان رسیدگی به دادخواست اداره حفاظت محیط زیست کاشان در دادگستری این شهرستان، 
دادگاه با اســتناد به مواد قانونی و تصویب نامه مورخ 2۶/۹/13۹1 شــورای عالی محیط زیست در 
خصوص بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان مندرج در روزنامه رسمی شماره 1۹808 
مورخ 13/12/13۹1 متهم را به پرداخت مبلغ 220 میلیون ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده 
به محیط زیست ناشی از شــکار غیرمجاز 11 آهو )20 میلیون ریال در ازاء هر یک آهو( و همچنین 

پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود.

گردش روزگار برعکس است

طرح: احمدرضا سهرابی یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم... 

با کاروان حله /  اخبار هنر

بنیامین: معیارم خانواده است نه خطوط قرمز
چندی پیش تازه ترین آلبــوم بنیامین به بازار آمد و در 
عین حال خبرهایی از برگزاری کنســرتش در خارج 
کشور منتشر شــد. به تازگی »تسنیم« با این خواننده 
در مورد موضوعاتی چون کنسرت هایی که در خارج 
از کشــور و بــه خصوص آمریــکا داشــته، صحبت 
کرده است. او در پاســخ به این سوال که »راه قاپیدنِ 
مخاطبانِ حاضر در امریکا چیست؟ گفت: جمله ای 
هست که زیاد شــنیده ایم و شــاید کمی نخ نما شده 

باشــد اما واقعیت دارد؛ محدودیت خلاقیت می آورد. به دلیل نداشتن اجازه دولت نیست که ما 
از رقصندگان زن اســتفاده نمی کنیم. کاریزمای اجرای ما متفاوت است. دیگر گروه ها معمولا 
وقتی به رنگ درســت و جذابی در اجرا نمی رســند از رقصندگان استفاده می کنند. در حالی که 
برنامه ما جذابیت های لازم را دارد و می تواند مخاطب را جذب کند و نیازی به حضور رقصندگان 
زن بر روی صحنه نداریم. من این ها را محدودیت نمی دانم؛ این ها برای من اضافه کاری است. 

همه ی دنیا فهمیده اند که استفاده از این برهنگی ها پوچ است و چرک ماجرا درآمده است.
او همچنین حریمی را که در کارهایش رعایت می کند چنین تعریف کرد: معیارم پدر، مادر، برادر 
و خواهرم هســتند. این ها بهترین معیار برای کارهایی اســت که باید انجام دهم و کارهایی که 
انجام ندهم. به دولتم کاری ندارم که به من اجازه انجام چه کاری را می دهد یا نمی دهد. خانواده 
از نظر من بهترین معیار اســت. اگر در امریکا هم بخواهم کاری بسازم و دستم برای استفاده از 

هر ابزاری باز باشد، هرگز از چنین چیزهایی استفاده نمی کنم.

فرمان امام علی)ع( به خط قوام السلطنه
بســیاری احمد قــوام ملقب بــه قوام الســلطنه را به 
سیاســتمدار بودنش و البته نقش پررنگ او در حادثه 
تلخ کشــتار مردم در 30 تیر 1331 می شناسند. این 
سیاســتمدار ایرانی که در پایان دوران قاجار و روزگار 
پهلوی، پنج بار نخست وزیر ایران شد،خطی خوش 

داشت و این خط خوش باب ورود او به سیاست شد.
قوام فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه از رجال دوره 
ناصری بود. معتمدالسلطنه شمه ای از تحصیلات او 

و نمونه ای از خط او را نزد ناصرالدین شاه برده و برای فرزند خود تقاضای شغل و لقب نمود. شاه 
وقتی از حســن خط و شیوه نگارش این جوان واقف شد، او را جزء پیشخدمتان مخصوص قرار 

داده و ملقب به عنوان دبیر حضور کرده و مراتب ترقی وی آغاز شد.
وی در شکسته نستعلیق استاد بوده و نستعلیق را نیز زیبا می نوشته و آثاری گران بها از وی بر جا 
مانده که از جمله مشــهورترین آنها فرمان مشروطیت، مرقع مناجات حضرت علی )ع( در کاخ 
گلســتان، صد کلمه، یک مرقع در مدح مظفرالدین شاه و بوستان سعدی به شکسته نستعلیق 
است. یکی از نسخ خطی برجای مانده از قوام، عهدنامه حضرت علی ابن ابیطالب)ع( به مالک 
اشــتر نخعی در باب فرمانروایی مصر است که قوام ترجمه آن را در دوازده سالگی کتابت کرده و 
در شهریور سال 1318 شمسی بر آن حاشیه نوشته است. این نسخه خطی در 30برگ،۹سطر، 
اندازه سطور: 75×130، با شماره 5-1۹535 در کتابخانه ملی ایران ثبت و در مخزن کتاب های 

خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود.

مثل خون در رگ های من
احمد شاملو
نشر چشمه
شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 22 هزار تومان
172 صفحه


